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  نقد نظریه راهیافت خطا در قرآن با عطف توجه به آیه

   »مس شیطان« 

  علی نصیري

  :چکیده

رـض        راهیافت خطا در آموزه هاي قـرآن کـه پنـدار شـماري از خاورشناسـان مغ

هـ    بار بر زبان یکی است، نخستین ر ب اـحب   از روشـنفکران معاصـ نظـر   عنـوان ص

ه  ! ان جاري شدمسلم مـ وي  ازجمله آیاتی کـه بـ خطـا در آن راه یافتـه، آیـه     زع

مـرده مـی     »مس شیطان« وـن ش یـطان در آن مجن ود  است که ش وي معتقـد  . شـ

و از آنجـا کـه    صر رسالت، قـرآن را آفریـده  نگ عمتأثر از فره )ص(پیامبر است

نـ آمـوزه را در قـرآن     اعراب معاصر نزول، چنین عقیده اده  ناي داشتند، او ای هـ

روز تعـارض دارد         است؛ درحالی ی امـ ا دسـتاوردهاي علمـ از  وکه ایـن آمـوزه بـ

ز  االله طالقانی  دیدگاه تفسیري زمخشري و آیت ره  نیـ یـ بهـ د  م ا در ایـن   . جویـ مـ

ان و بررسـی       ه آنـ ن انتسـاب بـ مقاله، ضمن تبیین دیدگاه این دو مفسر و رد ایـ

ود     ایـم کـه   ایده عموم مفسران درباره این آیه اثبات کـرده  ی وجـ چنـین تعارضـ

م در حـوزه   ر از حـس و    ندارد؛ زیرا روش علم تجربی، حسی است و علـ اي فراتـ

ه  و و اثبات نیستقادر به نفی  ،ماده ت    استناد جنون به امور مادي بـ وـان علـ عن

  .عنوان علت بعید ندارد قریب، منافاتی با استناد آن به امور فرامادي به

                                                  
 استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران .  
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اـخواري، علــوم آیـهـ مــس شـیـطان، جـن، ج  :کلیــدي واژگـان  نــون، ربـ

  .تجربی، فرهنگ زمانه

  طرح مسأله

یـل تـا رسـاندن آن بـه     ئمرحله دریافت جبر گونه لغزشی ازهر پیراستگی مطلق قرآن از

ــلاغ کامــل ) ص(پیـامبر  ــه    وي و اب اـنی مســلمی اســت ک ــلمانان، از اصــول و مب هـ مس ب

اـق همـه مسـلمانان بـوده و دلا      استثناي مخالفت به لـ فـراوان   هایی محدود، مـورد اتف ی

مـت   . عقلی و نقلی بر آن اقامه شده اسـت  هـاي   یسـه شـیطان و دس  ،براسـاس اصـل عص

هـ هـیچ    چنـان  ؛انـد  نداشته ی در آندخالت ،یک از مراحل وحی شیطانی در هیچ اـملی  ک ع

یـن اصـل، راهیافـت    . یا بر آن بیفزاید هدکابمطلبی از قرآن  نتوانسته است براساس هم

اـي  معناي عدم انطبـاق آمـوزه   آن بههرگونه خطا و لغزش در آیات قر  ،آن بـا واقعیـت   ه

ن  ازجمله آیات مورد استشهاد براي اثبـات . است شدهشدت انکار  به مـدعا آیـه نفـی     ایـ

لـَا مـنْ خَلفْـه تَنزیِـلٌ مـنْ          «: باطل است و ه نَّه لکَتاَب عزیِزٌ لاَیأْتیه البْاطـلُ مـنْ بـینِ یدیـ وإِ

یدمکیمٍ ح42و  41 ،تفصل(» .ح(  

، تـاکنون چهـار   انـد  نمـوده کیـد  أعصمت مطلق قرآن تبر  رغم آنکه عالمان فریقین هب

رآن      است دیدگاه شاذ درباره قرآن ارایه شده ق قـ که تاحدودي بخشـی از عصـمت مطلـ

راهیافـت تحریـف بـه     .1: هـا عبارتنـد از   این دیدگاه. ندا را در معرض آسیب قرار داده

رآن بـا فرهنـگ و     . 3فت افسانه در قصص قـرآن؛  هیاار. 2کاستی در قرآن؛  همگـامی قـ

ن دیـدگاه  . هـاي قـرآن   راهیافت خطا در آموزه. 4باورهاي عصر رسالت؛  بـا انکـار   هـا   ایـ

  .اند واجه شدهوران مسلمان ماندیش عموم سرسخت

س   راها بایـد بگـوییم دیـدگاه نخسـت      در تحلیل این دیدگاه انـدك از   شـماري بـ

هـ مطـرو    این دیـدگاه سـال  . کردندی از روایات ارایه تحت تأثیر برخ ،عالمان د هاسـت ک

تـه  منسوخ به تـاریخ  هاي شده و بسان برخی از دیدگاه ن حـال بایـد     . اسـت  پیوس بـا ایـ

ه       معنـاي مخـدوش دانسـتن     دانست که پـذیرش راهیافـت کاسـتی در قـرآن، لزومـاً بـ
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  .عصمت کتاب موجود نیست

 ـأتر، مدافعان این نظریـه ت  عبارت روشن به یـ کی ار و حقانیـت      د م ه در اعتبـ کننـد کـ

یـچ شــبهه    ــرآن ه ــد از مـتن نــازل    مـتن موجـود ق ــر   اي ندارنـد و تنهـا معتقدن شـده ب

مـدعاي عـدم ملازمـت     در ممکن اسـت  اند؛ البته ري حذف شدهوآیات یا س) ص(پیامبر

 شـود؛ راهیافت تحریف به کاستی و مخدوش نشدن عصـمت قـرآن مناقشـه     یدهمیان ا

ار و حقانیـت       ،بین اهمیت دارد اما آنچه در این هـ بـر اعتبـ پافشاري مدافعان ایـن نظری

ــونی قـرآن اســت   ــی  ؛158، 1: 1419: انصــاري :ك.ر. (مـتن کن اـنی، ب ؛ 63 ،2: تــا خراس

  )52و  51 ،1: 1402کاشانی،  فیض

ه   دیدگاه راهیافت افسانه در قصص قرآن که برخی از صاحب  ،انـد  نمـوده نظران ارایـ

ه  ه با مخالکضمن آن نیز عنـاي مخـدوش   م فت شدید عالمان فریقین مواجه شد، لزومـاً بـ

نـ نظریـه    . دانستن عصمت قرآن و پذیرش راهیافت خطا در قـرآن نیسـت   مـدافعان ای

رآن بـه   کید میأت لـ در      کنند پذیرش راهیافت افسانه در قـ ان تمثی معنـاي کاربسـت زبـ

ویی اسـت ک ـ   اي رایج در میان مردم جهت قصه قرآن و منطبق با شیوه ه قـرآن از آن  گـ

  1.بهره جسته است

گ جـاهلی     دیدگاه سوم یعنی هم برخـی از   راگامی قرآن با برخی از نمادهـاي فرهنـ

رده حامد ابوزیـد مطـرح   چـون نصـر  هم ،روشنفکران معاصر عـرب  مـدافعان ایـن   . انـد   کـ

اي منطبـق بـا عقایـد     قرآن براساس شیوه زبانی خاص خود، گـاه آمـوزه   عتقدندنظریه م

یـ  لاًمـث . ده اسـت نهاهلی را در آیات خود اعراب عصر جا چـون اعـراب عصـر     :گوینـد  م

رآن بـراي تبیـین جنـون و        ،کردند جنون رسالت گمان می ناشی از دیـوزدگی اسـت، قـ

                                                  
الفـنّ  نـام   هخـویش ب ـ دکتـراي  در رسـاله  پژوه معاصر دانشگاه الازهر مصر  االله، قرآن خلف دمحمد احم .1

ى اسـتاد     القصصى فى القرآن الکریم ب ادبـ ی قصـص     خـولى الامـین  خـود،  با اثرپذیرى از مکتـ ا بررسـ بـ

ان     رآن براسـاس قواعـد زبـ طـوره    قرآن مدعی شد قـ ب قصـص ذکـر      شـناختی، برخـی از اس هـا را در قالـ

.کرده است
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 :1380 ابوزیـد،  :ك.ر( .براساس نگاه اعراب از دیوزده یاد کـرده اسـت   ،تحیر رباخواران

  )39و  38

یـن ت   ، ماننـد معتقـدان  با این حال باید دانست مدافعان این نظریه کیـد  أنظریـه پیش

وزه   ،کنند لازمه دیدگاه آنان می زیـرا از نظـر    ؛هـاي قـرآن نیسـت    راهیافت خطـا در آمـ

هـ بـا     آمـوزه قرآن از روي آگاهی و عمد و براساس شـیوه بیـانی خـاص،     ،آنان هـایی را ک

  1.نماید نگاه و فرهنگ اعراب عصر رسالت منطبق بوده است، منعکس می

اـحب  است که ت هاي قرآن راهیافت خطا در آموزه، منظریه چهار نظـر   اکنون هـیچ ص

ار   بـراي نخسـتین   ؛ امامسلمانی آن را بر زبان جاري نکرده است از روشـنفکران   یکـی بـ

ه خـود از نقـش     وي. کـرده اسـت  کید أت بر آنمعاصر  در ) ص(پیـامبر  در تبیـین نظریـ

دهـد   هار دیـدگاه نشـان مـی   مقایسه میان این چ. میان آورده است تولید قرآن سخن به

ورد     هاي ایدههاي شاذّ و  اندازه از حوزه دیدگاه که این دیدگاه تا چه روشـنفکران کـه مـ

  .، دور افتاده استاند نظران فریقین قرار گرفته مخالفت شدید عموم صاحب

  »مس شیطان«دیدگاه آقاي سروش درباره آیه 

قرآن از دانـش خطـاآمیز عصـر     هاي آقاي سروش معتقد است ازجمله مواردي که آموزه

                                                  
ه   به .1 رـآن    «عنوان نمونه آقاي خرمشاهی که خود از مدافعان نظریـ ه در ق گ زمانـ اسـت،  » بازتـاب فرهنـ

ن      دـگاه ایشـان را ایـ ا دی یـن نگاشـته    در بخشی از پاسخ اخیر به آقاي سروش، تفاوت دیدگاه خـود بـ چن

ی     نظر بنده با نظر آقـاي سـروش و هـم   «: است ان ایشـان کـه مـ ه در ق ـ    اندیشـ رآن گوینـد فرهنـگ زمانـ

یـ      . رسوب و رسوخ کرده، فرق دارد ال م هـ فعـ هـ را فاعـل، بلک یـ مـن آن را     آنان فرهنـگ زمان داننـد؛ ول

دـامحوري و نظـر      . دانم قابل و خداوند را مطلقاً فعال می اـز تـا انجـام، خ همین است که نظر من از آغ

اـن وي، طبیعـت و جامعـه    اسـتاد سـروش و هـم    تـ   اندیش وري اس  ــ   ... . محـ یش هـدف نظـري کـه مـن پ

تـ و اندیشـه        ام، این است که فرضاً در قرآن کریم، گزاره نهاده وم بلاغ ا علـ د و بـ مـ باشـ هایی خلاف عل

ودن            کلامی نتوان توجیه و تأویلی عقل وـب بـ اـم الغی م الاهـی و علّ ه در علـ رـد، نـ دـا ک راي آن پی پسـند بـ

  ».م که وحی الاهی منشأ بشري داردحضرتش شک کنیم، نه چنین بینگاری
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هـ در آن ربـاخواران بـه    اي جاهلیت برگرفته شده، آیه مثابـه دیوزدگـان معرفـی     است ک

یطاَنُ مـنْ المْـس        « .اند شده ذـي یتخََبطُـه الشَّـ اـ کمـا یقـُوم الَّ لَّ با لاَیقُومونَ إِ  ».الَّذینَ یأکْلوُنَ الرِّ

رده،       این آیه از حالت انسـانی ک ـ  )275بقره، ( اـس، او را آشـفته کـ ه شـیطان بـر اثـر تم

 ؛مفاد این آیه با دستاوردهاي علمـی در تعـارض اسـت    ،از نظر وي. استفاده نموده است

یـطان      هیچ که استعللی مادي  ، دارايجنون آنهازیرا براساس  ا دخالـت ش ارتبـاطی بـ

  :نویسد او می. دنندار

ه    نهـد و در پرتـوي    مـی االله طالقانی پا را فراتـر  آیت یـر آیـ ذي  «از قـرآن در تفس الـ

وـره ( »من المـس  تخبطه الشیطانُی کـارا مـی  )بقـره  س ی از    :گویـد  ، آش دیـوانگی را ناشـ

رـاب جـاهلی بـوده و قـرآن بـه       تماس و تصرف جن و شیطان دانسـتن از  عقایـد اع

هـ  أو این ر(زبان قوم سخن گفته است   ـ یی اسـت ک رب     ارهپ د عـ اي از مفسـران جدیـ

م اظهـار داشـتـه   یـ در ت  وي اصــلاً). انـد  هـ ه أکوشش ــل آیـ د و   نمــیوی را » خطــا«کنـ

اـ در قـرآن پیشـنهاد    ؛پذیرد می امـا ایـن    ؛کنـد  مـی اما مصلحتی را براي ذکر این خط

دعت    رـ را      . سخن نه بدیع اسـت و نـه بـ اراالله زمخشـري معتزلـی عـین ایـن نظ جـ

ت   کارا    االله طالقـانی در تفسـیر کشـاف بیـان مـی      هشت قرن قبـل از آیـ کنـد و آشـ

ه ضـربه دیـو    ه یسد کنو می وـد کـ موجـب صـرع    ،این از عقاید باطل اعراب جاهلی ب

اعتقـاد آنـان نـزول یافـت و آلوسـی در تفسـیر روح        حسـب قرآن هم بر . ...شود می

  )33: 1387. (تهمه معتزلیان اسآورد که این عقیده المعانی می

  :نگاه معتزلیان در تحلیل آقاي سروش درباره این دست از آیات چنین است

یـ   اـره     آیا سنتّ معتزلیان راه بهتري را نشـان نم یـن پ هـ چن اـي ناسـازگار از    دهـد ک ه

 ـ     ات و ت دانیم و از تکلفـ ویلات نـالازم و  أقرآن را سازگار با عقاید عامیانـه اعـراب بـ

اـکیزه نگـه       و جواهر آموزه ییمناسالم رهایی جو ن ابهامـات پ ار ایـ هاي قرآن را از غبـ
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 ـ    ز خواه آن آیات از سر هم(داریم؟  ند، خـواه ب راب وارد شـده باشـ بب   هبانی با اعـ سـ

  )58: همان( )دانش محدود پیامبر

ریقین و ب ـ    م مفسـران فـ ژه دیـدگاه زمخشـري و آیـت     هما نخست دیدگاه اهـ االله  ویـ

اـیه آن  نمـاییم  مـی را بررسـی   »مـس شـیطان  «طالقـانی در مـورد آیـه     ضـعف   ،و در س

  .خواهیم شمرددیدگاه آقاي سروش را بر

  »مس شیطان«مفسران درباره آیه بررسی دیدگاه 

ه کسـی کـه در اثـر مـس و      چنان که اشاره کردیم قرآن در توصیف رباخواران، آنان را بـ

ــی ) 275بقـره،  ( ؛تشـبیه کـرده اسـت    ،دوشــمـی  دچـار جنـون    ،برخـورد شـیطان   یعن

س شـیطان   کسی تنها مانند ،رباخواران بـط شـده و قـواي عقلـی       ،که در اثر مـ دچـار خ

ــ و نمــی اســت هخـود را از دســت داد  ــد ب ــد هتوان از جـاـي خــود  درســتی حرکــت کن

س بـه   1معناي حرکت غیر متعادل اسـت  خبط به .خیزند برمی معنـاي لمـس اسـت     و مـ

یـ از مفسـران    2.شـود  که گاه از روي کنایه به جنون، مـس گفتـه مـی    مـس   ،البتـه برخ

                                                  
تـ   ور خبط را بهمنظ ابن .1 م  « :معناي بیماري جنون دانسـته اس ه    داء کـالجنون و : والخبـاط، بالضـ یس بـ لـ

أذى و  : تخبطه خبطه الشیطان و و ده  مسـه بـ ی (» .أفسـ ا  بـ زـ مـی   ) 282، 7: تـ ی نی دـ  طریحـ : الخـبط «: نویس

نـ المـس     حرکۀ على غیر النحو الطبیعی و » .أي مـن مـس الشـیطان   : على غیر اتساق، کخـبط الشـعراء م

ت     تبیاندر تفسیر ) 620، 1: 1367( دـه اسـ نـ واژه چنـین آم الضـرب علـى    ،أصـل الخـبط  «: نیز تعریف ای

ه أخبطـه خبطـا    رـِ    و ؛غیر استواء، خبطتـ بط ضـرب البعی بـطُ  بید الأرض الخـ الجنون أو    ،یـه والتخ المـس بـ

اـش      طرا   : الخبـاط  و.. .التخبیل، لأنه کالضرب علـى غیـر اسـتواء فـی الاده ه اضـ الجنون، لأنـ ب فـی  داء کـ

)360، 2: 1413(» .العقل کالاضطراب فی الضرب

والمـس یقـال    »کالذي یتخبطـه الشـیطان مـن المـس    « :ى بالمس عن الجنون، قالوکنّ«: گوید راغب می .2

یـ   ) 467: 1362(» .یقال فی کل ما ینال الانسـان مـن أذى   دي نیـز م از   و«: نویسـد  زبیـ  ،المـس  ،مـن المجـ

س   « :اللمم، قال االله عزوجل الجنون، کالألس و نـ المـ ه بالضـم      و »کالذي یتخبطه الشـیطان م قـد مـس بـ

أن الجـن مسـته، و       : أي مبنیا للمفعول فهو ممسوس وـن، کـ هـ مـس مـن الجن وعمرو   ب وس  : قـال أبـ المأسـ
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ه تصـرف شـیطان در     . اند معناي بیماري صرع دانسته شیطان را به واي  به این معنـا کـ قـ

اـد جنـون و دیـوانگی      ،گیرد عقلانی در حد ایجاد صرع انجام می هـ در حـد ایج : ك.ر( .ن

ه از       به هـرروي ) 205، 2 :تا ؛ طبرسی، بی34، 2 :1413 ن آیـ میـان مفسـران دربـاره ایـ

  :دو جهت اختلاف وجود دارد

اـ برخاسـتن هنگـام        ؟چیست» یقومون«مراد از . 1 ر ی آیا مقصـود برخاسـتن از قبـ

زنـدگی در همـین دنیـا اراده     گذراندنقیام به امور و  کناییِ یا آنکه معنايِ قیامت است

  شده است؟

س     هم خبط و به. 2 ه محقـق      ریختگی قـواي عقلانـی بـا مـ و تصـرف شـیطان چگونـ

ا در      شیطان چگونه می ،تر عبارت روشن شود و به می تواند باعث جنـون انسـان شـود؟ آیـ

یـ از مفسـران    یا آنک ـ است آیه معناي حقیقی اراده شده قـ ادعـاي برخ قـرآن بـا    ،ه طب

هـ بررسـی   اینـک ! داستان شده اسـت؟  صدا و هم عقیده خطاآمیز عرب جاهلی هم ایـن   ب

  .پردازیم میدو جهت اختلاف 

  دیدگاه مفسراندر  »یقومون«مفهوم 

راد از   هدربـار  معنـاي   از آن، مقصـود . 1 :سـه دیـدگاه ارایـه شـده اسـت     » یقومـون «مـ

ا هنگـام      حال یا به ؛هان آخرت استحقیقی و برخاستن در ج هنگام برخاسـتن از قبـر یـ

ور زنـدگی در دنیاسـت کـه       گذرانقیام و نوع  از آن، مراد. 2ورود به محشر؛  ه امـ وارونـ

اـ اراده شـده اسـت    . 3 ؛رباخواران به آن مبـتلا هسـتند   اـ کـه      ؛هـر دو معن بـه ایـن معن

 ـ   وضعیت رباخواران در نوع زندگی جنون  نیـز ا، در جهـان آخـرت   آمیزشـان در ایـن دنی

  .پردازیم اینک به بررسی این سه دیدگاه می. یابد تجسم می

  آمیز رباخواران در جهان آخرت برخاستن جنون: دیدگاه نخست

                                                                                                            
ی   ) 473، 8: تـا  بی(» .کله المجنون ،والممسوس والمألوس ذي ینـال     «: گویـد  طریحـی هـم مـ المـس هـو الـ

  )201، 1: 1367(» .الى بما یحدثه من غلبۀ السوداء والبلغمالانسان من الجنون، وهو من فعل االله تع
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اـن آخـرت اسـت     ،بیشتر مفسران برآنند که مقصود البتـه  . برخاستن ربـاخواران در جه

ه    ایشان،شماري از  د  از قبـر دانسـته   هنگـام خـروج   مقصود از قیـام ربـاخواران را بـ و  انـ

یـ      ، آیـه را شماري دیگر ه محشـر و روز قیامـت م اـظر بـ نـ . داننـد  ن صـورت قیـام    در ای

یـ  ،مجاهـد : ك.ر( .کار رفتـه اسـت   همعناي حقیقی ب به  ،3 :1415 ،؛ طبـري 117، 1 :تـا  ب

ــمرقندي؛ 141 و 140 ــی؛ 207 و 206، 1 :1413 ،سـ ــوي؛ 282، 2 :1422 ،ثعلبـ  ،بغـ

نـ ؛ 574، 1 :1424 ،بیضـاوي ؛ 354، 3 :1420، قرطبی؛ 261، 1 :1413 ر  اب یـ  ،کثیـ  :تـا  ب

  )50 و 49، 3 :تا بی ،آلوسی؛ 334، 1

یـ   هنگـام خـروج از قبـر یـا      ربـاخواران بـه  : شـود  بر این اساس، معناي آیه چنـین م

ه حرکـت درسـت      اسـت  که دچار خبط دماغ شـده  کسی همچونهنگام حشر  اـدر بـ و ق

ن امر آن است که شکم آنـان انباشـته از ربـا و    علت ای. خیزند نیست، از جاي خود برمی

مـ    یـ مال حرام است که پس از مرگ بدین صـورت تجس  و آنـان قـادر نیسـتند    یابـد  م

  .از جاي خود برخیزند کاملاً

  :باره چنین آمده است در این تبیاندر تفسیر 

هـ     ابن اـره تفسـیر آی قومـون إلا  لای« :عباس، سعیدبن جبیر، حسن، مجاهد و قتـاده درب

یـطانُ قوم الذي یتخبطّا یکم  ـ ه الش ی  »ن المـس م برخاسـتن آنـان بـه ایـن      :گوینـد  مـ

یـ    ور خـود برم د و ایـن    حالت، مربوط به روز قیامت است؛ آن هنگام که از قبـ خیزنـ

یـ  اخواران    امر، علامتی براي اهل موقف است که نشان م  :1413. (انـد  دهـد آنـان ربـ

  )360 و 359، 2

عـ الجـامع  طبرسی در تفسیر  اـظر بـه هنگـام برخاسـتن از قبـر        یـن ا جوام آیـه را ن

را نـاظر بـه   » لایقومـون « مجمع البیاناما در تفسیر ) 251 و 250، 1 :1371( .داند می

مـ  کنز الدقائقصاحب تفسیر ) 206 و 205، 2 :تا بی( .داند روز قیامت می یـ  ه : نویسـد  م

ۀـ أمـرهم إلـی    لایقومون إذا بعثوا من قبورهم، أو فی المحشر، أو فی الدنیا یـؤول  « عاقب
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  )664، 1 :1407(» .ذلک

ه    یـر آیـ رده اسـت    ،فخـر رازي در تفس ل کـ ــدگاه را نقـ ــاخواران در روز . 1: دو دی رب

زان    ،رباخواران از قبور خـود . 2شوند؛  محشور می ها دیوانهصورت  قیامت به افتـان و خیـ

  )96، 7 :1423 ،رازي( .شوند برانگیخته می

یـ  أایـن معنـا را ت   اسـت،  ن آمدهروایاتی که در جوامع حدیثی فریقی در . کنـد  ییـد م

  :چنین آمده است) ع(به نقل از امام صادق تفسیر عیاشی

 ــ    یـ یتخبطّ ــدنیا حت ل الربـوا لایخــرج مـن ال ؛ ربـاـخوار از دنیـا خــارج  ه الشـیطان آکـ

  )152، 1 :تا بی. (کند شود مگر آنکه شیطان در عقل او تصرف می نمی

راج  تفسیر قمیدر  یـف شـده  چنـین   )ع(ان امـام صـادق  از زب ـ رخدادهاي معـ  توص

  :است

یـ     : فرمود) ص(پیامبر اـن م ی یکـی از آن هـ وقتـ خواسـت   در معراج گروهی را دیدم ک

ود    از جا برخیزد به ار نبـ ن کـ یدم   . علت بزرگی شکم خود قادر به ایـ از جبرئیـل پرسـ

ی     اینـان ربـاخواران  : اینها چه کسانی هستند؟ گفت خیزنـد مگـر    انـد کـه از جـا برنمـ

  )93، 1 :1404، قمی. (که شیطان در عقل او تصرف کرده باشد کسیمانند 

ه رخـدادهاي     ) ص(مشاهدات پیامبر ،نظران عموم صاحب راج را نـاظر بـ در شب معـ

یـ حـوادث پـس از مـرگ دانسـته       روز قیامت و به نـ روایـت   . انـد  طـور کل  ،براسـاس ای

اـل حـرام ان    بزرگ خودهاي  شکم دلیل هرباخواران پس از مرگ ب  باشـته شـده  کـه از م

  .قادر به برخاستن از جاي خود نیستند است،

  اداره وارونه زندگی رباخواران: دیدگاه دوم

امـور زنـدگی در همـین دنیـا     معناي مجازي و قیام به  را به» یقومون«برخی از مفسران 
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نـ دنیـا در امـور زنـدگی       ،دانسته اـخواران در ای معتقدند مقصود خداوند آن است که رب

.کنند دیوانگان زندگی می همچونو  اند ادل خارج شدهخود از حالت تع

هـ طباطبـایی مقصـود از خـبط را ب ـ     مـ  هعلام ه در اثـر       ه یـ فطـرت انسـانی کـ ریختگ

یـ       صدمه خوردنِ اـعی ربـاخواري پدیـد م  انـد؛ لـذا   ، دانسـته آیـد  تـوازن و تعـادل اجتم

ــن آیـه بــه     ــد اسـت خــبط در ای اـن معتق  ــ ایش ــتن   هــم همعنـاي ب ریختگـی نــوع راه رف

 ـ     شـخص  مثابـه  خواران بهربا اـري صـرع ب هـ اسـت    همبـتلا بـه بیم ا  بـی ( .کـار نرفت ، 1 :تـ

411(  

اـیی   را بـه » یقومـون « کـاربرد  االله طالقـانی نیـز   آیت دانسـته اسـت و    آن معنـاي کن

  :گوید می

ذي یتَخَبطـُـه الشَّـیطانُ مــنَ المْـس، تمثیــل و تصـوـیري        لَّــا کمَـا یقُـوـم الَّـ لایقوُمـونَ إِ

اـخوار اسـت    ا  از ه و راه و روش رب ق آمــده،    . ندیشـه و روحیـ لـ مطلـ ن تمثی چــون ایـ

ــدگی واپســین ربــاخوار باشــد   ــن . نشــاید کــه فقــط دربــاره آخــرت و زن حصــر ای

رـ کسـی را قیـامی     ه تمثیل، إشعار ب هـ ه اـخوار    ا این واقعیـت دارد ک ت و قیـام رب سـ

دـین گونـه اســت   م و چـون روش و مــنش او بـا سـنن طبیعــی و مصـالح مــرد    ... ب

منی قربـانی     ـ  شــدگان و سـتم  تضـاد دارد و دشـ خـود احســاس   هزدگـان را نســبت ب

 ـ جـویی و بداندیشـی نسـبت    کند، خوي کینه می ز در او راسـخ مـی    ه ب . شـود  مـردم نیـ

ــودجویی و کینــه  ــدود، خــوي درنـدـگی و حســد و   از ترکیــب خــوي س وـزي نامح تـ

ارت و بــزرگ   ق و عقـدـه حقـ هـ مـیـ   تملـ یـ در درونــش ریش ــن. گیـرد  بین پــس  از ای

ــد و نـهـ وجــدان     ــال را دریاب ــالی و کم ــنی دارد کــه راه تع ــه بیــنش روش دیگــر ن

  )253 ،2 : تا بی(. دیگران داشته باشد هرحمت و عطف ب هبیداري که احساس ب

اـ آنچـه علامـه طباطبـایی در تحلیـل آیـه آورده         نگاه مقایسه اـر ب اي میان این گفت

اـ  فخـر راز  .دهـد  خوبی نشان مـی  است، تشابه آنها را به ز ب انـدکی تفـاوت، مقصـود     ي نیـ
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نـ . از قیام رباخواران را معناي مجـازي آن دانسـته اسـت    ر همـین رأي      اب عطیـه نیـز بـ

  )253 ،2: 1423 ،رازي( .است

  تجسم اعمال رباخوران در دنیا ، عرصهجهان آخرت: دیدگاه سوم

 ـ  رهم    دبرخی دیگر از مفسران با جمع میان این دو دیـدگاه معتقدن  ربـاخواري باعـث بـ

یـ  خوردن تعادل رفتار اجتماعی و عقلانی رباخوار در دنیا و همـین عـدم تعـادل     شـود  م

دم تعـادل در    در قالـب پس از مرگ و هنگام خروج از قبر یا ورود به محشر  ،در دنیا عـ

.کند حرکت خودنمایی می

  :نویسد می کنز الدقائقصاحب تفسیر 

یـ  برنمی وـند  خیزند هنگامی که از قبورشان برانگیخته م ا اینکـه فرجـام کارشـان     ش ، یـ

اـ چنــین اسـت     ا در دنی ت یـ د دو دیــدگاه    . در قیامـ رـ تأییـ در روایـات شــواهدي ب

از تحقـق ایـن          نخست رسیده است و می ه آغـ رـد کـ عـ ک توان میان آنهـا چنـین جم

  )665 و 664، 1 :1407. (حالت در دنیاست

:تحلیل این نظریه چنین آمده است بارهدر نیز نمونهتفسیر در 

اـن اسـت      ،که وضع انسان در جهان دیگر از آنجا  ،تجسـمی از اعمـال او در ایـن جه

هـ قیامشـان در دنیـا      .باشـد  ااشاره به هر دو معن ،ممکن است آیه اـخواران ک آري رب

ا    بی روت «رویه و غیرعاقلانه و آمیختـه بـ زـ  انـدوزي جنـون   ثـ ت، در جهـان    »آمی اسـ

  )367 - 365، 2: 1377. (شوند دیگر نیز بسان دیوانگان محشور می

  دیدگاه مفسران در »مس شیطان«مفهوم 

اـ مـس   هم درباره خبط و به یـطان      ریختگی قواي عقلانی ب هـ ش و تصـرف شـیطان و اینک

 مختلـف  دو نظریـه  ،تواند باعث جنون انسان شـود، نیـز در میـان مفسـران     چگونه می
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هـ مـس شـیطان؛        . 1: ارایه شده است که عبارتنـد از  تـناد جنـون ب ودن اس ی بـ  .2واقعـ

ن دو دیـدگاه    . صدایی قرآن با اعراب در استناد جنون به شیطان هم اینک به بررسـی ایـ

  .پردازیم می

  واقعی بودن استناد جنون به مس شیطان :دیدگاه نخست

کـم   تواند در قواي عقلانی انسان تصـرف کنـد و دسـت    بر اساس این دیدگاه، شیطان می

اـر رفتـه و    هآیه در معنـاي حقیقـی ب ـ   بنابراین. ها ناشی از این امر است برخی از جنون ک

ه  . از یک واقعیت خارجی پرده برداشته است اسـتناد   اکثریت قریب به اتفاق مفسـران بـ

  .است، بر این باورندباره رسیده  ظاهر آیه و روایاتی که در این

یـ      ،شیخ طوسیاعتقاد  به هـ شـیطان نم ن اشـکال ک توانـد در   جبایی براي گریز از ایـ

رـف کنـد، صـرع یـا جنـون را حقیقتـاً از آن خداونـد          دماغ و قواي عقلا یـ انسـان تص ن

بـت   ی دانسته و معتقد است مجازاً به شیطان نس ، ابوهـذیل و  وي امـا در برابـر   یابـد؛  مـ

یـطان             اخشاد به ابن هـ ش ت عقـل بـر ایـن باورنـد ک رآن و عـدم مخالفـ اسـتناد ظـاهر قـ

ون یـا صـرع کنـد     و انسان را مبتلا نماید تواند در مغز انسان خلل ایجاد می  وي. به جنـ

یـطان      » و فی ذلک نظر«با آوردن عبارت  دیدگاه جبـایی را تضـعیف کـرده و تصـرف ش

ا  بـی  ،طبرسـی : ك.ر ؛360 ،2 :1413( .در قواي عقلانی انسـان را پذیرفتـه اسـت    ، 2 :تـ

ه کـرده اسـت    )206 و 205 یـ . (علامه طباطبایی نیز شبیه چنین دیدگاهی را ارایـ  :تـا  ب

2 ،412(  

  :آمده است اطیب البیان فسیردر ت

اـن حقیقـت دارد یـا    ه اختلاف است در اینکه آیا تماس شیاطین و اجنه نسبت ب انس

 ـ     آنکه این حالات مرض است عارض مـی  ر ب هـ تعبیـ ود و در نظـر عام زده  جـن ه شـ

و تحقیق مطلب اینکه هـر دو قسـم    کنند و خداوند مطابق نظر عامه تعبیر فرموده می

واسـطه   هشود و بسا ب بسا امراضی موجب این حالات می ؛اردممکن است و واقعیت د
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طرقی رفـع شـده    هکند و بسیار مشاهده شده و ب با جن و شیاطین پیدا می عملی تماس

و أجَلـب علـَیهِم بِخَیلـک و    «مثل همین آیه و آیه  ؛و آیات قرآنیه بر این ناطق است

 والِ وی الـْأَمف مشارکِْه و کِجلر  لادو آیـات و اخبـار و ادعیـۀ و     )66 ي،اسـر ( ».الْـأَو

  )65 ،3 : 1411طیب، . (عوذات و شواهد خارجیه که قابل شبهه و اشکال نیست

صدا با دیدگاه علامه طباطبایی معتقد است اسـتناد جنـون یـا     نیز هم تفسیر نمونه

  :فات نداردشده در طب منا صرع به شیطان با استناد آن به عوامل طبیعی و شناخته

تـند کـه تعبیـر     یطان  «جمعی معتقد هس یـ و جنـون      »مـس شـ اـري روان کنایـه از بیم

ه اینکـه واقعـاً    ،معمول بـوده  ،است و این تعبیر در میان عرب أثیري در   ،شـیطان  نـ تـ

یطانی و اعمـال        ؛روح انسان بگذارد یـ از کارهـاي شـ ولی هیچ بعید نیسـت کـه بعض

ال آن اعمـال،      ؛طانی گـردد نوع جنون شی سبب یک ،رویه و نادرست بی هـ دنبـ ی ب یعنـ

ته اعمـال     .زنـد  شیطان در شخص اثر بگذارد و تعادل روانی او را برهم از ایـن گذشـ

رـدد    شیطانی و نادرست هنگامی کـه روي  م متـراکم گ یـ آن از دسـت     ،هـ اثـر طبیع

رـ منطقـی مـی       رفتن حس  365، 2: 1377(. باشـد  تشخیص صحیح و قـدرت بـر تفک

  )367ـ 

اـر قـدرت       اهل سنتران در میان مفس ه دربـاره انک ، فخر رازي دیـدگاه اکثـر معتزلـ

شیطان براي تصـرف در روان و عقـل انسـان را ذکـر کـرده و از نظریـه اثبـات قـدرت         

ل او آیـه    . شیطان دفاع کرده است یـ از دلایـ لـ یک ، 1 :1423 ،رازي( .بحـث اسـت   مح

اـنی    ،براساس همین نظریـه در تفسـیر آیـه    وي) 83 و 82 را کـه بـر عـدم    دیـدگاه کس

رده اسـت    ،کید دارنـد أامکان تصرف شیطان در نفس انسان ت  و 95، 7 :همـان . (نقـد کـ

96(  

واي   آلوسی از دیگر مفسران اهل سنت، به شدت از امکان تأثیر شیطان در نفس و قـ
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ه بـر معنـاي       عقلانی انسان دفاع کرده و معتقد است مخالفت با این نظریـه و حمـل آیـ

از نظـر  . نـدارد  وجودآن  ايو هیچ دلیل معتبري براست ستبعاد از ا ناشی صرفاً يمجاز

که چنان - هاي جسمی و سوداوي استناد جنون به شیطان با استناد جنون به بیماري وي

گوینـد نـاظر بـه     زیرا آنچه پزشکان می ؛منافات ندارد - گویند علوم جدید و پزشکان می

ییـد دیـدگاه   أآلوسی بـراي ت . ر کندتواند وجود علت بعید را انکا علت قریب است و نمی

اـع از . رخی مشاهدات خود کمک گرفته استبافزون بر روایات از  ،خود  او آنگاه براي دف

  )50 و 49، 3 :تا بی( .نماید میدیدگاه به روایات نبوي متعددي استشهاد  این

اـن و     بیایدنظر  ممکن است این پرسش به که پذیرش امکان تصـرف شـیطان در انس

با آن دسته از آیات و روایاتی که از قدرت محدود  اودر ایجاد جنون یا صرع در قدرت او 

وان گفـت چنـین     در پاسـخ مـی  . منافات دارد گویند، میشیطان در برابر انسان سخن  تـ

 گردد که انسان خود را در معرض آسیب تنها در صورتی محقق می ،قدرتی براي شیطان

وارد شـدن در   طریـق یا از 1شیطانی دستوراتز حال چه از رهگذر پیروي ا ؛قرار دهد او

کیـد  أکه در برخی از روایات تچنان ؛گردد رسانی شیطان فراهم می شرایطی که امکان زیان

 ؛ چهها نگذارد ها و ویرانه اي نخوابد یا تنها پا به خرابه تنها در خانه ،که شخص است شده

  2.دارد که احتمال قرار گرفتن در معرض آسیب شیاطین جنی وجوداین

  صدایی قرآن با اعراب در استناد جنون به شیطان هم :دیدگاه دوم

لـ انسـان، معتقدنـد      ،برخی از مفسران ضمن انکار امکان تصرف شیاطین در نفس یـا عق

 ـ   واسـطه مـس و    هاین آیه مطابق با باور اعراب جاهلی که معتقد بودند جنون یـا صـرع ب

دگاهی را     خسـتین کسـی  ن. ، نازل شده استیابد دخالت شیطان تحقق می کـه چنـین دیـ

                                                  
مـ بـِه         «: فرمایـد  عنوان نمونه، قرآن درباره او چنین می به .1 ینَ هذ الَّـ و نـَهلَّوَینَ یتوذـ انُه علـَی الَّ لْطَ ا سـ نَّمـ إِ

) 100نحل، (» .مشرْکِونَ

م        لایبیـتَّ «: چنین نقل شده است این) ص(از پیامبر اکرم .2 لَ فاَصـابه لمَـ ان فعَـ ده غمـرة فـ ن احـدکم و یـ

)6، 4: 1404بایویه قمی،  ابن(» .الشیطانِ فلاَ یلومن احداً الّا نفَسَه
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  :گوید میوي . زمخشري است ،مطرح ساخت

ــورهم  ) لایقومـوـن( ــن قب ــوا م ــذي یتخبطـهـ الشــیطان  (إذا بعث ــوم ال ــا یق أي ) إلا کم

المصروع وتخبط الشیطان من زعمات العـرب یزعمـون أن الشـیطان یخـبط الانسـان      

  )399 و 398، 1 :تا بی( .فیصرع

ادعـاي راهیافـت خطـا در قـرآن، بـه زمخشـري        استناد آقاي سـروش در انتسـاب  

ه از   اـف ك تفسـیر همین گفتار وي است کـ چنـین در   زمخشـري هـم  . نقـل کـردیم   ش

دـ إِذْ هـداناَ         لْقُ«: تفسیر آیه عاـ ب رـَد علـَی أعَقاَبِنَ لاَیضُـرُّناَ ونُ اـ و عنَ اندعو منْ دونِ اللَّه ما لاَینفَ

تْهوَتهي اسکالَّذ ي    اللَّهـدْلـَی اله ب یدعونـَه إِ انعـام،  ( ».الشَّیاطینُ فی الأْرَضِ حیراَنَ لَه أَصحا

  )همان. (بر این دیدگاه پاي فشرده است) 71

ه . شدت مورد مخالفت عموم مفسران قرار گرفته است دیدگاه زمخشري به وان   بـ عنـ

کـندرانی در شـرح گفتـار پیشـگفته زمخشـري       ابن، نمونه بـه او تاختـه    داًشـدی منیر اس

ــت ـیح      )399 و 398، 1 :1385( .اس کـندرانی در تقبـ اـرت اسـ ــی عبـ ــدگی و تلخ گزن

اـر تصـرف شـیطان در نفـس     . زمخشري از این گفتار وي پیداست مخصوصاً آنجا که انک

رـف در  ه دانسـته اسـت     و عقل انسان را ناشی از تحقق این تص ه ک ـ چنـان ! افکـار معتزلـ

بـه شـماري از روایـات     زمخشـري،  و رد نظریـه پیداست وي براي اثبات مـدعاي خـود   

  1.است آمدهامکان تصرف شیطان در نفس آدمی  سخن از استناد کرده که در آنها

                                                  
هـ     .1 ه ب ر زمخشـري و معتزلـ لـ ایـن    اسکندرانی در جاي دیگر نیز با تعبیر بسیار تند، آماج انتقاد را بـ دلی

ریم   «: ئدة قولهـا وفا«: گوید دارد؛ آنجا که می عقیده روا می یـ سـمیتها مـ یـ لغـتهم العابـدة      »وإن رـیم ف أن م

هـ إذاً        : قال أحمد ؛إلخ حـاح متفـق علـى صـحته فـلا محـیص ل عـن تعطیـل    أما الحدیث فمذکور فـی الص

اد ظلمـات          السلام بتحمیله ما لایحتمله جنوحاً کلامه علیه یـ إلحـ زال منتـزع فـی فلسـفۀ منتزعـۀ ف إلى اعتـ

هـ تعـالى    بعضها فوق بعض، وقد قدمت ع هـ قول ذي یتخبطـه الشـیطان مـن        «ن وـن إلا کمـا یقـوم الـ لایقوم

وبهم            »المس ی قلـ ىـ یقرهـا، ووکـر فـ ۀـ حت یـ خواصـر القدری ن ف ما فیه کفایۀ، وما أرى الشـیطان إلا طعـ
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ه در      هـ مـدعاي زمخشـري و معتزلـ  بـاره آلوسی ازجمله مفسرانی است که با اشـاره ب

ل انسـان، بـه    ه را   کـرده آن انتقـاد   از شـدت  انکار تصرف شیطان در نفس و عقـ و معتزلـ

ا  بـی . (اسـت  کـرده به خروج از چارچوب شریعت متهم  يعقاید یل چنیندل به  49، 3 :تـ

ه  علامه طباطبایی بدون اشاره صـریح بـه گفتـار زمخشـري،      )50 و مفسـرانی اشـاره   بـ

ورد بحـث را            کرده است ی، آیـه مـ یـطان در نفـس آدمـ اـن تصـرف ش که بـا انکـار امک

ن رهگـذر  سخنی قرآن با باور غلط اعراب دانسـته و ا  معناي هم به عمـلاً ورود خطـا    ،ز ایـ

  )413 و 412، 2 :تا بی( .اند یید کردهأدر قرآن را ت

یـ  ، چند نکته بهاز مطالعه گفتار علامه طباطبایی در این زمینه نظـر   آیـد؛ بـه   دست م

یـ     انواع آیه شریفه اشعار دارد که برخی ازایشان  واي عقل بـط قـ نـه لزومـاً    -جنون و خ

هـ در ایـن آیـه بـه     .ف شیاطین انجام گیردتواند با تصر می - همه آنها جـاي لفـظ    از اینک

وان برداشـت   ، مـی است استفاده شده »شیطان«از کلمه  »ابلیس« هـ مقصـود    نمـود  تـ ک

تواننـد در ایجـاد جنـون در     بلکه لشکریان جنی و انسی ابلیس می ؛لزوماً ابلیس نیست

مـ  از نظر ایشان مدافعان نظریه دوم با پذیرش ن .آدمی مؤثر باشند ه ه رآن    ظریـ اـنی قـ زب

ــا در    ــت خط ــاً راهیاف ــاره تصـرـف شــیاطین در روان انســان، لزوم ــراب درب ــا بــاور اع ب

تشـبیه   اسـتعمال آیـه صـرفاً در مقـام     ایـن  اند و معتقدنـد  هاي قرآن را نپذیرفته آموزه

یـ    ،یعنی رباخواران در آخرت. است خیزنـد کـه شـما بـه خطـا       چنان از جـاي خـود برم

.دارید درباره دیوزده اعتقاد

دهـد کـه موضـع امثـال      خـوبی نشـان مـی    مورد اشاره علامه طباطبایی به ۀاین نکت

م آنکـه آقـاي     هبـاري، ب ـ . اسـت  موضع آقاي سروش متفـاوت  تا چه حد بازمخشري  رغـ

اـ  کوشد سروش می مـاري از بزرگـا   ت ا خـود و دیـدگاهش هم    ش داسـتان  ن فـریقین را بـ

                                                                                                            
هـ أن  لاـة والسـلام بمـا            حتى حمل الزمخشري وأمثال هـ الص لام رسـوله علی اـلى وکـ اـب االله تع ی کت وـل فـ یق

دـیث یتخیل کما قال فی هـذا   ی خواصـر      «: عبـارت ) 426، 1 :1385(» .الح یطان إلا طعـن فـ ومـا أرى الشـ

  !قابل توجه است» القدریۀ حتى یقرها
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اـز نـزول     کند، اما تحقیق نشـان مـی   اـحب     دهـد کـه از آغ رآن تـاکنون هـیچ ص نظـر   قـ

ــت خطــا در       ایـنـ یمسـلمان  یـن گســتاخانه بـه قــرآن نتاختـه و صــراحتاً بـر راهیاف چن

!هاي قرآن پاي نفشرده است آموزه

رـف شـیطان در قلـب م    ردعلامه در  معتقـد  منـان  ؤدلیل معتزله در انکار امکان تص

هـ اسـباب طبیعـی     است تـناد آن ب ، همچنـان ایـن   با انکار استناد جنون به شیطان و اس

هـ خداونـد بـاز      زیرا بالأ ؛ماند اشکال باقی می خره همه امور عالم در سلسله علـل طـولی ب

یم کـه چـرا مـثلاً خداونـد بیمـاري صـرع را ایجـاد          و ما می. دنگرد می توانیم اشکال کنـ

مـ    وي  !شود؟ ی کرده که باعث خبط دماغ آدم صـدایی قـرآن بـا     معتقـد اسـت ادعـاي ه

لاـمت قـرآن از           هعقاید باطل اعراب ب ظـ س ه بـراي حف مـ تـلاش مـدعیان ایـن نظریـ رغ

معناي راهیافت باطل در قرآن است و ایـن مـدعایی اسـت کـه      راهیافت خطا در آن، به

.است شدهدر آیات مختلف قرآن نظیر آیه نفی باطل انکار 

ه میـان اسـتناد جنـون بـه        پاسخ حلی اشکال از نگاه علامه طباطبایی این اسـت کـ

هـ    مشهود به امراض طبیعی عنـوان علـت    عنوان علت قریب، با استناد آن بـه شـیطان ب

هـ صـف م    اـن را  ؤبعید غیرمشهود، منافات وجود ندارد و این یک قانون کلی اسـت ک من

یـ و مـادي، در وراي     ؤم. کند از صف کافران جدا می لـ طبیع هـ عل منان در عین اذعان ب

لـ را ب ـ  و منتهی بینند میدست خدا را  آن، ی  الیه همه عل رسـانند؛ امـا کـافران     ه خـدا مـ

هـ     . کنند تمام رخدادها را به علل مادي ختم می هـ آی ا استشـهاد ب  ـ «علامه بـ ی مس نی أنـ

ب و بٍصنُبِ الشیطانُ نـ نکتـه اسـت کـه قـرآن        »عذا اه بـر اسـتناد     ،درصـدد بیـان ای گـ

  1.کید کرده استأرخدادها به علل بعید ت

                                                  
یـن راه      گفتار آیت .1 هـ هم اـظر ب هـ طباطبـایی     االله سبحانی در نامه دوم خود به آقـاي سـروش، ن حـل علام

رع و اخـتلالات عصـبی و     ،ثانیاً«: است ا اسـتناد     فرض مدخلیت شیطان و جن در بیمـاري صـ روانـی، بـ

یـ در  أزیـرا ت ـ  ؛آن به اسباب طبیعی منافات ندارد وـل اسـباب    ،حـوادث طبیعـی   ثیر اسـباب غیرطبیع در ط

ل       چنانکه تأثیر اراده الا ؛عرض آنها و علل طبیعی است، نه در یـ کـه قابـ وـادث طبیع یـ در پیـدایش ح ه
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مـ    دوناالله طالقانی ب در میان مفسران شیعه آیت ه ه هـ از نظریـ صـدایی قـرآن بـا     آنک

لـ کـرده اسـت      وي . باور اعراب در استناد جنون به شیطان دفاع کـرده باشـد، آن را نق

  :نویسد می

سْنَ المطانُ مالشَّی ُطهتخََبي یاـي روانـی    را تمثیل بیماري صرع و دیگر اخـتلال  »الَّذ ه

وـزدگی (س جن ها را اثر م گونه بیماري چون عرب این. اند دانسته تـند و   مـی  )دی پنداش

اـري را دیوانـه     در زبان فارسی هم این هـ بیم ار دیـو  (گون بعضـی از  . نامنـد  مـی  )گرفتـ

بـی باشـد کـه در مراکـز     وشاید مس شیطان، اشاره بـه میکر : اند مفسران جدید گفته

ات        هو شاید نظر ب یابد عصبی نفوذ می دـه اوهـام و تمنیـ هـ و انگیزن أ وسوس همـان منشـ

واقعیـت ایـن   . اندیشه و مغز انسانی رسد و تمـاس و نفـوذ یابـد    گاه که در باشد، آن

ایست از اختلالات و حرکـات نـاموزون    تمثیل هرچه باشد، خود تصویر مشهود و زنده

ی و دورنمـاي     رباخواران و محیطی که از رباخواري فراهم می شود تا شاید چهـره واقعـ

ردم     .یاب شوند اندیشناك و چاره  آن را دریابند و اـن مـ اگر این تمثیل قـرآن، در می

ایش بـاز و روشـنی      عرب و جاهلیت آن زمان که رباخواري محدود و محلی بـود، نمـ

جا گسترده شـده و فضـاي    نداشت، در این قرن که سایه تاریک و شوم رباخواري همه

                                                                                                            
تید   حضرت .انکار نیست، به همین شیوه است راي     ، طبعـاً عالی شاگرد مرحوم مطهـري هسـ ایـن اصـل بـ

هـ حـق نفـی       یعنی علم مستند به لابراتور و ،شما مسلم است که علم بشري قـ اثبـات دارد، ن هـ، ح  تجرب

تـ : تواند بگوید علم می دارد بگویـد     ؛فلان عامل مادي در جنون مؤثر اس قـ نـ اـ ح رـي در   : ام عامـل دیگ

لـ غیب ـ   جنون مؤثر نیست و هیچ بعید نیست که در برخی از جنـون  هـ    هـا عام دـ و ب وـل   ی نیـز مـؤثر باش ق

تـ    ،آنچه آیه بر آن دلالت دارد«مرحوم علامه طباطبایی  هـ دس تـ ک یـ از انـواع     بیش از این نیس کـم بعض

ال علـل طبیعـی          بـ ابطـ یـ چـون شـیطان، موج ه علل دیوانگی مستند به مس جن است و استناد جنون بـ

ی هسـتند   ؛نیست ه در عـرض آنه ـ   ،بلکه علل غیرطبیعی در طول علل طبیعـ ذـریم،     .انـ ا بگ هـ اینهـ از هم

دانیم و  وـییم کـه وحـی الهـی       مجموع آیه چندان معنی روشنی ندارد که آن را با علم ناسازگار بـ یـا بگ

» .با منطق آن روز مردم، سخن گفته است
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 ـ  اندیشه  زندگی را تاریک و ل و    هها را مختل ساخته، این خطوط تمثیـل ب وـرت کامـ ص

  )254، 2: تا بی. (ایان شده استعمومی نم

گونـه   توانـد بـه سـه    آیه مـی  این جنون موردنظر در ،االله طالقانی از نظر آیت بنابراین

  :تحلیل گردد

قرآن براساس دیدگاه غلط اعراب، جنون را به شیاطین نسبت داده اسـت و ایـن    .1

  .گاهی است که زمخشري آن را برگزیدهمان دید

ه  هم ،ن جدیدکه برخی از مفسرا چنان .2 اـ گفتـ مقصـود از مـس    ،انـد  چون رشیدرض

نـ اسـت کـه باعـث       می یابـد بی است که در مغز انسان نفوذ ومیکر ،شیطان و گـاه ممک

بـا   ؛شود معناي حقیقی و واقعی تفسیر می آیه به ،براساس این دیدگاه. جنون انسان شود

ه  از معنـاي متـداول فراتـر    ،تر خـود  این تفاوت که شیطان در مفهوم وسیع شـامل   ،رفتـ

مدافعان این نظریه در برخورد با شماري از روایات طبی که در آنها . شود ب نیز میومیکر

  .اند ، از همین نظریه بهره جستهاست کار رفته هواژه شیطان ب

ی شیطان از رهگذر ایجاد وسوسه و اوهام در نفس و مغـز انسـان نفـوذ    . 3  و کنـد  مـ

  .ممکن است باعث جنون او شود

. صورت تردید یاد کرده اسـت  االله طالقانی از این سه نظریه به پیداست آیتکه  چنان

، در نامـه  قبض و بسط تئوریک شـریعت آقاي سروش افزون بر کتاب  در نتیجه اینکه

زمخشري  ماننداالله طالقانی نیز  که آیت است االله سبحانی ادعا کرده خود به آیت نخست

است، مـدعاي   برده استناد جنون به شیطان گامی قرآن با اعراب جاهلی درمعتقد به هم

لـف کتـاب   ؤبـه م  پذیرش ایده راهیافت خطا در قرآن که وياینویژه  هب. مردودي است

  :گوید و میدهد  نسبت می پرتوي از قرآن

ذیرد  را می» خطا«کند و  نمیویل آیهأکوششی در ت وي اصلاً راي     ؛پـ لـحتی را بـ ا مص امـ

  )نامه نخست( .ندک میذکر این خطا در قرآن پیشنهاد
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آن  بـر  االله سبحانی در نامه خود خطاب به آقاي سـروش  اي است که آیت و این نکته

  .است ورزیدهکید أت

  »مس شیطان«دیدگاه مفسران درباره آیه  یندآبر

اـت ذیـل قابـل       عنوان بررسی دیدگاه مفسران فریقین بـه  از آنچه به تفصـیل آوردیـم، نک

  :استفاده است

بـر معنـاي    »مـس شـیطان  «حمـل آیـه    ،اند سران تصریح کردهکه برخی از مف چنان

ظاهري و پذیرش امکـان تصـرف شـیطان در روان و قلـب آدمـی، مـورد اجمـاع همـه         

ــت شــماري محـدود از مفســران    مفسـران و صــاحب  چــون هم ،نظــران اسـت و مخالف

ن اجمـاع و اتفـاق     یـب برسـاند  زمخشري درحدي نیست که به ایـ از سـوي دیگـر،   . آس

وي و نیـز برخـی از مشـاهدات و         این افزون بر گروه نخست، ات متعـدد نبـ آیه بـه روایـ

.اند تجارب خود استناد کرده

گ عصـر       حمل آیه بر هم دربارهدیدگاه زمخشري  چنین هم رآن بـا فرهنـ صـدایی قـ

ده  ایشاناست که  مبتنیکید معتزله أت بر این اصل موردرسالت،  هـایی همچـون    با پدیـ

رـف را بـرخلاف    هسـت  ن و عقل انسان مخالفسحر و تأثیر شیاطین بر روا ند و ایـن تص

هـ در برخـی از       آنـان . دانند لطف الاهی و اختیار انسان می رـف شـیطان ک معتقدنـد تص

از  ؛درحـدي نیسـت کـه اراده و اختیـار انسـان سـلب شـود        است، آیات و روایات آمده

هـ  ،گونه تصرف در جایی است که خـود انسـان   این ،سویی دیگر ا فـراهم  هـاي آن ر  زمین

.سازد

یـطان «معتزله در کنار حمل آیه  مـ   »مس ش گ عصـر       بـر ه رآن بـا فرهنـ صـدایی قـ

وده  یصـدایی صـرفاً در مرحلـه تشـبیه     اند که این هم کید کردهأجاهلی، بر این نکته ت  بـ

رآن     را زیانی ،بنابراین پذیرش آن ؛و هیچ حکمی بر آن بار نشده است متوجـه اعتبـار قـ

ه . سازد نمی هـ هـر   انـد   مفسـران تـذکر داده  برخـی از   البتـ ه ب روي پـذیرش انعکـاس   کـ

یـ  اعتبار قـرآن  به هرچند در مقام تشبیه باشد،  ،اي خلاف واقع آموزه اـند  آسـیب م و  رس
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ن سـخن         ؛بر انکار آن وجود دارد هم دلایل متعددي د دانسـت ایـ اـل بایـ نـ ح اـ ای اما ب

  .ندا معتزله بدان معناست که آنان راهیافت خطا در قرآن را نپذیرفته

  »مس شیطان«نقد دیدگاه آقاي سروش درباره آیه 

یـطان  «با توجه به بازکاوي مفاهیم آیـه   اـي مفسـران دربـاره آن،     و دیـدگاه » مـس ش ه

دیدگاه آقاي سروش درباره این آیه از پنج جهت قابل نقـد اسـت؛ ایشـان بـدون آنکـه      

د اسـت    االله طالقـانی  آیـت  :گویـد  آیه ارایـه کنـد، مـی    این تحلیل روشنی از ،خود معتقـ

اـآلود اعـراب ارایـه شـده اسـت        مـا در  . استناد جنون به شیطان براسـاس دیـدگاه خط

ت  انتساب اینبررسی این دیدگاه نشان دادیم  اسـت و   نادرسـت االله طالقـانی   ادعا به آیـ

تـه باشـد،      ون نداش اگر گفتار ایشان ظهور در پذیرش تأثیر مس شیطان در ایجـاد جنـ

ه شـده  صورت تردید میان د حداقل به مـ  یو تصـریح  اسـت  و دیدگاه ارایـ صـدایی   در ه

.قرآن با فرهنگ عصر رسالت ندارد

کوشد زمخشري را بـا دیـدگاه خـود همـراه سـازد، امـا        رغم آنکه آقاي سروش می به

اـي سـروش معتقـد اسـت دانـش        میان دیدگاه این دو تفاوت اساسی دیده می شـود؛ آق

اـ کـه       در سطح دانش خطاآلود اعراب در عصر) ص(پیامبر رسـالت بـوده اسـت و از آنج

هـاي خطـاآلود در قـرآن راه یافتـه اسـت       باشد، شماري از آموزه قرآن، تولید پیامبر می

هـ     وارد، آی ن مـ اـهلی     » مـس شـیطان  «که از نظر وي یکی از ایـ اسـت و چـون عـرب ج

رآن     ،شـیطان اسـت   ،پنداشت که عامل ایجـاد جنـون   اشتباه می به همـین اشـتباه در قـ

وزه         ! انعکاس یافت ن آمـ اـمبر بـدون آنکـه بدانـد و از خطـاي ایـ بر اساس ایـن رأي، پی

  !داده است جايمطلع باشد، آن را در قرآن 

ک روش در القـاي مطالـب    ازسوي دیگر،  زمخشري این امر را یک پدیده زبانی و یـ

اـنی کـه از نظریـه بازتـاب فرهنـگ زمانـه در قـرآن دفـاع             می دانـد و اساسـاً تمـام کس

ه پیـامبر   -خداونـد   در دیـدگاه ایشـان  . کید دارندأن نکته تاند، بر همی کرده اه از   - نـ گـ

دان اعتقـاد و      است اي را در قرآن منعکس ساخته روي آگاهی و علم، آموزه ه خـود بـ کـ
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د  ؛اذعان ندارد ه  ،اما چون مخاطبان قرآن بر آن باورنـ اـختن آنـان بـا       بـ دـف همـراه س ه

اـخته      اي دیگر، آن آموزه را طبق موزهآخود یا تفهیم  نـعکس س اـآلود آنـان م عقیده خط

 ـ  ،هـدف خداونـد   در آیه محل بحث نیز. است م  هترسـیم ب ی و     هـ ریختگـی قـواي عقلانـ

اخواران بـه کسـی       که آمیز رباخواران است زندگی جنون براي این منظـور از تشـبیه ربـ

اـ   دچار جنون شده، بهره جسته ،که در اثر مس شیطان قابـل  بـراي مخاطبـان    اسـت ت

ردود اسـت  برچند مفاد آن تشه فهم باشد؛ نَّهـا  «کـه در آیـه    چنـان  ؛یه در متن واقع مـ إِ

ــیمِ     حْـلِ الجَی أص ــافات، ( »وس الشَّـیاطینِ ؤُطَلعْهـا کأَنَّـه ر   *شَـجرةٌَ تخَـْرُج فـ ) 65و  64ص

  .میوه درخت زقّوم به سرهاي شیاطین تشبیه شده است ،براساس همین اصل

گ زمانه در قـرآن برمبنـاي یـک پدیـده زبـانی و روش      بنابراین نظریه بازتاب فرهن

هـ اسـت     محاوره کـل گرفت کـه علامـه طباطبـایی در    چنان ؛اي و ملازم با علم و آگـاهی ش

 ـ. ه اسـت اسـتفاده کـرد  » ةمجارا«ترسیم این دیدگاه در آیه مورد بحث از واژه  رغـم  ه ب

هـ  بـا مخالفـت    وجود چنین عناصري در نظریه بازتاب فرهنگ زمانه در قرآن، این نظری

  .نظران قرآنی و مفسران قرار گرفته است شدید همه صاحب

اـ ادعـاي آقـاي سـروش     حال در  ه ب یـ  مقایسه این نظریـ ه اولاً  یـابیم  درم  ، ایشـان کـ

 ،ثانیـاً  ؛پیـامبر اسـت   ، سـاخته جاي خداوند نشانده و معتقـد اسـت قـرآن    را در پیامبر

گویـد   شـمرد و مـی   در قـرآن برمـی  عنوان موارد راهیافت خطـا   آیه را به این آیاتی نظیر

نشـینی بـا   هم دلیـل  بـه  پیامبر بدون آنکه بداند جنون ربطی به تصرف شـیطان نـدارد،  

اـلص      أاعراب و ت هـ گـاه از شـهدهاي ناخ لـ ک ثر از دانش خطاآمیز آنان، بسان زنبور عس

  !گیرد، این آموزه خطاآلود را در قرآن منعکس ساخته است بهره می

اي سـروش باشـد،      بر فرض که دیدگاه زمخش ري از هرجهت منطبق بـا دیـدگاه آقـ

اـ در آمـوزه     نمی قـرار  هـاي قـرآن    تواند مبناي داوري ایشان و اذعان بـه راهیافـت خط

ه       گیرد؛ دگاه زمخشـري دربرابـر دلالـت ظـاهر آیـ روایـات متعـدد و دیـدگاه    ، زیرا دیـ

د،   اکثریت مفسران که آیه را بر معناي ظاهري حمل کـرده  آقـاي   .اسـت  ارزش فاقـد انـ
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و بـا روش   یابـد نخست بایـد بـه خـود قـرآن تمسـک       ،سروش براي اثبات نظریه خود

ورد بحـث را     ،رأي دور از تفسیر به هصحیح و ب اـوي کنـد  آیـه مـ هـ شـواهد     واک و بـا ارای

آنگـاه در مرحلـه بعـد از گفتـار برخـی از       ؛مختلف درصدد اثبات مـدعاي خـود برآیـد   

یـ در    أمت. بهـره گیـرد  ییدي بر ادعـاي خـود   أعنوان ت مفسران به ن روش علم سـفانه ایـ

هـ   چشـم نمـی   هیچ موردي از مباحث و دعاوي وي به تـقیماً    خـورد و ب جـاي آن وي مس

یـ سراغ یک دیدگاه شاذّ در میـان دیـدگاهاي مختلـف     به و حتـی بـدون بررسـی     رود م

  .کند جوانب آن رأي، آن را منطبق دیدگاه خود معرفی می

صـدایی قـرآن بـا فرهنـگ      ي به حمل آیه بر همگرایش زمخشر ،که اشاره شد چنان

یـطان      أثیر و تصـرف ش زمانه، مبتنی بر نظریه معتزله شکل گرفته است که با هرگونـه تـ

ار از     ا سـلب اختیـ در روان و عقل انسان مخالفند و آن را مخالف لطف الاهی و ملازم بـ

هـ  طور همان. دانند انسان می دسـت از   انـد اگـر ایـن    علامـه طباطبـایی اذعـان کـرده     ک

حتـی اگـر   مخالف لطف الاهی و ملازم با سلب اختیـار انسـان باشـد،     ،شیطان اتتصرف

 ؛ زیـرا این اشکال پدیـد خواهـد آمـد    هم باز ،دهیم جنون را به عوامل طبیعی نسبت ما

یـ  همه عوامل طبیعی براساس سلسله علل طولی بنـابراین بایـد    .گردنـد  به خداوند باز م

.اي فشردبر مردود بودن اصل اشکال پ

یـ کـه         انتساباگر کسی ادعا کند  یـطان بـا دسـتاوردهاي علم هـ دخالـت ش جنون ب

ی بر ی راعلل طبیعی خاص ،براي جنون مـرد  مـ اـلف اسـت، پاسـخ     ،ش کـه   دهـیم  مـی مخ

واملی در وراي     وجود عوامل طبیعی شناخته اـ شده و محسوس بـا وجـود عـ منافـات   آنه

وان   ،بی در وراي حس و امـور مـادي  دانیم که علوم تجر نیک می ،ازسوي دیگر. ندارد تـ

اـس   . خـارج اسـت   دانـش  از حوزه دخالـت آن  این و رنداظهارنظر ندا نـ اس علـم   ،بـر ای

ون       می اـ بگویـد کـه مـثلاً بـراي جنـ ل ظـاهري وجـود دارد؛ امـا       ،تواند به م چنـد عامـ

اـنی دخالـت نـدارد      ،تواند اعلام کند که در وراي این عوامل ظاهري نمی هیچ عامـل پنه

هـ در  و این  یـر  پاسخی اسـت ک هـ آیـت   تفسـیر نمونـه  ، المیـزان  تفس االله سـبحانی   و نام

  .خطاب به آقاي سروش انعکاس یافته است
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  نتیجه

هـ     اکثریت قریب به اـب جنـون بـه     »مـس شـیطان  «اتفاق مفسـران در تفسـیر آی انتس

ون یـا صـرع در اثـر دخالـت شـیاطین را         قـ جنـ شیطان را بیانی حقیقی دانسته و تحق

ه ظـاهر آیـه،     ریید این دیدگاه، افزون بأبراي ت ایشان. اند لقی کردهامري مسلم ت تکیه بـ

  .اند بهره جسته خود از روایات و نیز مشاهدات تجربی

ا فرهنـگ عصـر جـاهلی دانسـته         معناي هم آیه را به این زمخشري سـخنی قـرآن بـ

اـب فرهنـگ   اما چنان ؛است زمانـه  که علامه طباطبایی تبیین نمود و مدافعان نظریه بازت

ه        کیـد دارنـد، هـم   أدر قرآن برآن ت رآن بـا فرهنـگ جـاهلی لزومـاً بـ معنـاي   صـدایی قـ

یـوه بیـانی و عرفـی        ؛نیسـت  آنهـاي   راهیافت خطا در آموزه بلکـه بایـد آن را یـک ش

اي سـروش مبنـی     . ارزیابی کرد که گاه قرآن از آن بهره جسته است بنابراین ادعـاي آقـ

.راهیافت خطا در قرآن مردود است صدایی زمخشري با او در پذیرش بر هم

، وي از نظریـه  برآمـد االله طالقـانی   کـه از بررسـی دیـدگاه آیـت    چنان ،ازسویی دیگـر 

ا تردیـد یـاد         هم س شـیطان بـ ون بـه مـ سخنی قرآن با فرهنگ جاهلی در انتساب جنـ

اـ در قـرآن را پذیرفتـه باشـد        وکرده است  هـ ایشـان راهیافـت خط بـر   .چنان نیست ک

ت  که دیـدگاه   فرض یـ بـر         زمخشـري و آیـ االله طالقـانی بـا دیـدگاه آقـاي سـروش مبن

یـري    باشـد، سان هاي قرآن همسو و هم اي از آموزه راهیافت خطا در آموزه دیـدگاه تفس

رآن باشـد    کید بر نظریهأتواند مبناي ت مفسر نمی چندیک یا  اـره قـ رآن    ؛اي درب را قـ زیـ

 نه کـه راهیافـت خطـا در   گو همان ؛حقیقتی دیگر ،و دیدگاه تفسیري است یک حقیقت

گـردد، نبایـد از راهیافـت خطـا در دیـدگاه       امري طبیعی تلقی مـی  ،دانشمندان هاندیش

هـ     . زده شـد  تفسیري مفسران شـگفت  اـري، آگـاهی از حقیقـت قـرآن ب عنـوان گفتـار    ب

ی  خداوندي که در علم او ذره ه راهیافـت خطـا را بـه       اي خطا راه ندارد، اقتضا مـ کنـد کـ

!نه سخن خداوند ،ت دهیمگفتار مفسران نسب

مـ از اثبـات یـا       ،دخالت علوم تجربی ةاز آنجا که حوز امور حسی و مـادي اسـت، عل

ر دسـتاوردهاي علمـی    . اي در حوزه امور فرامادي ناتوان اسـت  انکار مقوله  ،بنـابراین اگـ
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با ادعـاي وحـی مبنـی     این امر د،نعنوان علل قریب نسبت ده جنون را به امور مادي به

عنوان امـور غیرمـادي و علـل بعیـده، منافـات نخواهـد        ب جنون به شیاطین بهبر انتسا

یـ بـر راهیافـت       ب .داشت اي سـروش مبن نابراین براساس نقدهاي پیشگفته، ادعـاي آقـ

  .فاقد وجاهت علمی است »مس شیطان«خطا در آیه 
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ــی عیاشــی ســمرقندي، محمــدبن مســعود، . 33 ــا، ب ــتفسـیـر عیاشــی ت  ۀ، تهــران، المکتب

  .ۀالاسلامی ۀالعلمی

  .، بیروت، الاعمیتفسیر صافی ،1402 کاشانی، محمدمحسن، فیض. 34

رـاهیم،  قمی، علی. 35 یـر  ،1404 بن اب مـ، دار      ،قمـی  تفس حـیح سـیدطیب جزائـري، ق  تص

.لکتابا

دـاالله،  . 36 یـ، ابوعب رـآن الکـریم     ،1420 قرطب روت، دار الکتــب  الجـامع لأحکـام الق ، بیـ



لنامه علمی    160 ماره ن دینیاندیشه نویپژوهشی  –فص سال چهارم، ش   1387 تابستان، سیزدهم، 

  .العلمیه

د،  مشـهدي . 37 ــدقائق ،1407 قمــی، محمـ ــم،   کنزال ق مجتبـیـ عراقـی، ق موسســۀ ، تحقیـ

  .النشر الاسلامی

ی از نویسـندگان،   ، شـیرازي  مکـارم . 38 ه   ،1377 ناصـر و جمعـ  تهـران، دار ، تفسـیر نمونـ

  .لاسلامیهالکتب ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


